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يى مـى دانـد و   در مقام تحليل انقلاب اسلامى ايران، يك رويكرد، آن را ملهم از نهضتحسينى و مكتب عاشورا  
در همين بستر با بررسى عوامل اصلىمحدثه انقلاب، آنها را عوامـل مبقيـه انقـلاب نيـز دانسـته، بـر حفـظ و                         

نويسنده در اين مقاله با مفروض گرفتن تأثير پذيرى انقلاب اسلامى ايراناز نهضت             . استمرارآنها پاى مى فشارد   
اشورا برانقلاب اسلامى و تداوم آن است و در اين راسـتا            به دنبال نشان دادن نوع تأثيرگذارى ع      ) ع(امام حسين 

عناصر رهبرى، مكتب وملت را در هر دو حركت با معرفى شخصيت رهبران جبهه هاى حق و باطـل بهبحـث                     
آيا عاشورا بر انقلاب اسـلامى تـأثير گذاشـته          . 1: مقاله حاضر مى كوشد، به اين سؤالات پاسخ دهد        . مى گذارد 
آيا عاشـورا،   . 3بر انقلاب اسلامى تأثير داشته در چه زمينه ها و بهچه صورتى بوده است؟               اگر عاشورا   . 2است؟  

همان گونه كه در پيدايش و پيروزى انقلاب اسلامىتأثير گذاشت، قادر است بر تداوم آن نيز تأثير بگذارد؟ نيل                   
 بهاين مقصود و هدف، چگونه و از طريق پيمودن چه راه هايىامكان مى يابد؟ مقدمه

 
اگر چه تأثيرگذارى عاشورا بر انقلاب اسلامى و تداوم آن، از نظر نگارنده مسلّم و بديهىاست، به همين دليـل،                    
آن را به عنوان مفروض برگزيده است، اما به جهت آن كه بر خوانندگاننيز اين قطع و يقـين حاصـل شـود، دو                        

به شكل هاى مختلف بر چنين تأثيرى اشاره كرده   ) ره(امام خمينى : دليل اول : دليل در اثبات آن اقامه مى كنيم      
 : به عنوان مثال.اند
 
اين دستگاه فاسد اسـت، حجـت مـا در جـواز ولـزوم ايـن                ...حجت ما براى اين مبارزه اى كه بين مسلمين و         «

حجت مان براين است كه اگر چنانچه اين مبارزهرا ادامه بدهيم و صدهزار از ...است) ع(عمل سيدالشهدا ...عمل
حجـت  . براى اين كه دست آنها را از اينمملكت اسلامى كوتاه كنيم، ارزش دارد            ... كشته بشود براى رفع ظلم     ما

 ]1[».، وسيدالشهداست)ع(مان هم كار حضرت امير
 

 خـرداد پـيش     15گمان نكنيد كه اگر اين مجالس عزا نبود و اگر اين دستجات سينه زنى و نوحه سرايى نبـود،                    
 ]2[مى آمد

 
ين وحدت كلمه اى كه مبدأ پيروزى ما شد، براى خاطر اينمجالس عزا و اين مجالس سوگوارى و اين                   تمام ا ... 

اگر قيامسيدالشهدا سلام االله عليه نبود، امروز هم ما نمـى توانسـتيم پيـروز               ... مجالس تبليغ و ترويج اسلام شد     
 ]3.[شويم
 
 ]4.[ى آن استانقلاب اسلامى ايران پرتوى از عاشورا و انقلاب عظيم اله... 
 
كربلا را زنده نگه داريد و نام مبارك حضرت سيدالشهدا را زنده نگه داريد كه با زنده بودن اواسلام زنده نگه                     ... 

 ]5.[داشته مى شود
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بيشتر منابعى كه زمينه هاى زايش عاشورا و انقلاب اسلامى را كاويده اند، بهمشتركات فراوان ايـن                 : دليل دوم 
فرهنگ و تعاليم عاشورا داراى زمينه هايى است        : در باره عاشورا، برخى نوشته اند     . الف: جملهدو اشاره دارند، از     

فرهنگ طاغوت  . 3فرهنگ مبارزه مستمر حق با باطل،       . 2فرهنگ شهادت،   .1: كه نمونه هايى از آن عبارتند از      
يرى از جـرم و     فرهنـگ پيشـگ   . 5اصل پيروى از رضـاى خـدا و مصـالح مسـلمين،             . 4ستيزى و طاغوتزدايى،    
 ]6.[فرهنگ نظارت عمومى و امر به معروف و نهى از منكر. 6فسادقبل از وقوع آن، 

 
. 2عملبـه تكليـف الهـى،       . 1: عبارت اسـت  ) ع(در باره انگيزه هاى قيام امام حسين      ) ره(ديدگاه امام خمينى  . ب

نجات اسـلام از خطـر      . 5ر،  امر به معروف و نهىاز منك     . 4نشر اسلام و بقاى آن،      . 3تشكيل حكومت اسلامى،    
 ]7[ظلم ستيزى وعدالت خواهى. 7اصلاح امت و جامعه اسلامى، . 6تحريف، 

 
. 2مـذهب،   . 1: برخى عوامل پيدايش انقلاب اسلامى را به اين شرح توضيح داده اند           .در باره انقلاب اسلامى   . ج

اسـلام زدايـى نظـام      . 5اسـت،   شعار جـدايىدين از سي    . 4،  )ره(رهبرى حضرت امام خمينى   . 3سلطه بيگانگان،   
 ]8.[وحدت و يكپارچگى ملت. 8تحقيرشخصيت انسانى مردم، . 7بيگانه بودن نظام حاكم با مردم، . 6حاكم، 

 
. 2ايجاد نارضايتى عميق درمردم از شرايط حاكم، . 1: برخى زمينه هاى انقلاب را به اين شرح بر مى شمارند. د

. 4گسترش روحيـه انقلابـى و مشـاركت مردمـى،           .3اسى بسيج گر،    وجود رهبرى و ساختارهاى اجتماعى و سي      
 ]9.[مبارزه خشونت بار مردم با دولت. 5گسترش و پذيرش انديشه حكومت اسلامى،

 
بنابراين، شناخت و تبيين عوامل مؤثر در شكل گيرى انقلاب اسلامى، بدون توجه به نقشو تأثير نهضت بـزرگ   

 ]10.[ از واقع است، شناختى ناقص و به دور)ع(امام حسين
 

البته، اجمالى كه از تأثير عاشورا بر انقلاب اسلامى سخن گفتيم، براى درك عميـق اينتـأثير، نارساسـت، ثانيـاً                     
از اين رو، مقاله تلاش خواهد كردتأثير عاشورا در پيدايش انقلاب اسلامى را             . بدون قالب بندى و پراكنده است     

و مردمنشان دهد، زيرا بيش تر منابع مربوط به انقلاب اسـلامى، ايـن              ) اسلام(رهبرى، ايدئولوژى   : در سه قالب  
پيروزى انقـلاب اسـلامى، بطـلان       «. 1: سه عامل را تنها عوامل زادنانقلاب اسلامى و تداوم آن بيان مى كنند            

. دبسيارى از نظريه ها را به اثبات رساند و ثابت كردنبايـد هـر پديـده اى را در لابراتـور تجربـى آزمـايش كـر                          
پيداست اين همه، جز از طريقامدادهاى الهى و فرهنگ غنى اسلام و رهبرى خردمندانه امام خمينى و فداكارى 

 ]11[».هاى ملتسلحشور و اتحاد و همدلى همه اقشار ملت امكان پذير نبود
 
عامل اصلى كه موجب بروز و پيـروزى انقـلاب اسـلامى گرديـده اسـت، عامـل اسـلامزدايى شـاه بـوده                        «. 2
مسلمّاً غير از اين عامل، بايد عامل وحدت بخش و حركت آفرينرهبرى دينى و مرجعيت والا مقامى نظير ...تاس
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بنابراين،مهم تـرين عوامـل بـروز و پيـروزى انقـلاب را بايـد در دو            ...امام خمينى را نبايد به باد فراموشى سپرد       
رهبـرى دينـى مـورد قبـول عامـه          . ب) امـت (روح اسلام خـواهى و خـداخواهى مـردم          . الف: مفهوم كلى ديد  

 ]12[»).امام(مردم
 
انقلابـى اسـلام را     -امام به عنوان وصل ميان مردم و اسلام، با درس از نهضت عاشورا، محتواى سياسـى                 «. 3

همان گونه كه مكتب اسلام، رهبرى امام و حضور مردم، سهعامل اصـلى محدثـه انقـلاب بـه                   . بدان بازگرداند 
 ]13[».عامل به عنوان عوامل مبقيه انقلاب نيز محسوب مى گردندحساب مى آيند، همين سه 

 
 رهبرى

 
يزيـد بـن معاويـه و    . قرارداشت) ره(و در فراز انقلاب اسلامى، امام خمينى ) ع(در رأس قيام عاشورا، امام حسين     

مـى  امام خود را اين گونه معرفـى  ) ع(حسين بن على. 1. محمدرضا پهلوى در سوى ديگر اين دو نهضت بودند   
 : كند
و ولايت بر شما، از ديگرانى كه به ناحقمدعى آننـد و            ) حكومت(ما دودمان پيامبريم و به عهده دارى اين امر          «

 ]14.[»ميان شما به ستم و تجاوز حكومت مى كنند، سزاوار تريم
 

 : خطاب به وليد، هنگامى كه از او خواست با يزيد بيعت كند، فرمود) ع(حسين
خداوند به ماآغاز كرده و بـه   . عدن رسالت و محل رفت و آمد فرشتگان و نزول رحمت ايم           ما خاندان نبوت و م    «

 ]15[».ما ختم نموده است
 

كسىرا وانهاده اى كـه از      «: امام در اعتراض به سخنان معاويه در مدينه كه فضايل يزيد را برمى شمارد، فرمود              
: حضـرت فرمـود   ! گوياخودت را مى گويى؟   : فتمعاويه گ » !نظر پدر و مادر و صفات شخصى از يزيد بهتر است          

 ]16[».آرى
 

من به خلافت شايسته ترم، پـدرم بهتـر از پـدر يزيـد اسـت، جـدم برتـر از                     ! به خدا قسم  : در جاى ديگر فرمود   
 ]17[».جداوست، مادرم بهتر از مادر اوست و خودم بهتر از اويم

 
 : شتدر نامه اى به معاويه نو) ع(يزيد بن معاويه امام حسين. 2
بهامانـت خـود    ! جوانى را به ولايت امر مردم تعيين كرده اى كه شراب مى خورد و با سگ، بـازى مـى كنـد                     «

! مـى گمـارى؟   ) ص(چگونه يك شرابخوار را به توليـت امـور امتمحمـد          . خيانت كرده و مردم را تباه ساخته اى       
 ]18[»!شرابخوار كه امين بر يك درهم نيست، چگونه نسبت به امت امينباشد؟
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او براى همان كارهايى كه مشغول است مثل بـازى بـا سـگ ها،كبوتربـازى،                . يزيد، خودش گواه رأى اوست    «
 ]19[».بيش از اين بار ستم بر دوش مكش. نوازندگى و عياشى، بهتر است

 
و خاندان عصمت   ) ع(هجرى، امام حسين  61اول، در   : يزيد در سه سال پادشاهى، سه جنايت فجيع مرتكب شد         

 هجرى، به مدينه حمله كرد و به مدت سه روز، ياران وى           63دوم، در   .  و ياران او را به شهادت رساند       و طهارت 
 64سـوم، در    . مردم شهر را كشتند؛اموال آنان را به غارت بردند و زنان شان را غاصبانه به مِلك خود درآوردنـد                  

 بود، بهمكه حمله بـرد و خانـه خـدا را بـا              هجرى، به بهانه سركوبى عبداالله بن زبير كه در خانه خدا پناه گرفته            
 ]20)[ره(امام خمينى. 3. منجنيق به سنگ و آتش بست

 
 : فرمود) ع(مقام معظم رهبرى در معرفى حضرت امام

آن چنان بزرگ بود كه در ميان بزرگـان و رهبـران جهـان و تـاريخ، بـه جـز انبيـا واوليـاى                         ) ره(امام خمينى «
آن بزرگوار، قدرت ايمان    ...سى را با اين ابعاد و با اين خصوصيات تصوركرد         به دشوارى مى توان ك    ) ع(معصومين

را با عمل صالح، اراده پولادين را با همت بلند، شجاعت اخلاقىرا با حزم و حكمت، صراحت لهجه و بيان را با                      
ابهـت و   صدق و متانت، صفاى معنوى و روحانى را باهوشمندى و كياست، تقوا و ورع را با سرعت و قاطعيـت،                     

صلابت رهبرى را با رقتّ وعطوفت و خلاصه بسى خصال نفيس و كمياب را كـه مجموعـه آن در قـرن هـا و          
الحـق شخصـيت آن     . قرن ها به ندرتممكن است در انسان بزرگى جمع شود، همـه و همـه را بـا هـم داشـت                     
 ]21[».و اساطيرگونه بودعزيزيگانه، شخصيتى دست نيافتنى و جايگاه والاى انسانى او جايگاهى دور از تصور 

 
 : ايشان در جاى ديگر فرمود

او الگوى كامليك مسـلمان     . او عبد صالح و بنده خاضع خدا و نيايشگر نيمه شب ها و روح بزرگ زمان ما بود                 «
او به اسلام عزت بخشيد و پرچم قرآن را درجهان به اهتزاز در آورد و ملت                . و نمونه بارز يك رهبر اسلامى بود      

 از اسارت بيگانگان نجات داد و به آنان غرور و شخصيتو خودبـاورى بخشـيد و او صـلاى اسـتقلال و                       ايران را 
 ]22.[آزادگى را در سراسر جهان سرداد و اميد را دردل هاى ملل تحت ستم جهان زنده كرد

 
 و درمـان    پدر مهربان، معلم دلسوز، مرشد حكيم، ديده بان هميشه بيـدار،طبيب درد           ) قدس سره (امام خمينى ... 

يـك حقيقـت    ) قـدس سـره   (امـامخمينى ...شناس، سروش رحمت خدا بر امت، يادگار انبيا و اوليا در زمين بـود             
 ]23[».راه او، راه ما؛ هدف او، هدف ما و رهنموداو، مشعل فروزنده ما است. هميشه زنده است

 
ز اموال ايـن ملـت بيچـاره را      شاه فردى بود كه آن قدر ا      «: محمد رضا پهلوى يكى از نويسندگان مى نويسد       . 4

بهحساب هاى شخصى خود در بانك هاى خارج واريز كرد كه طبق آمار منتشره در سال هـاىپس از پيـروزى         
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انقلاب اسلامى، سود خالص سرمايه گذارى هاى شاه در دنيا در هر دقيقه بـيش از شصـت هـزار دلار و سـود                        
 ]24[».سالانه او بالغ بر سه ميليارد دلار بوده است

 
 برگـزار   1346از خيانت هاى بزرگ شاه به ملت ايران، جشن تاج گذارى بود كه از بيستم مهر تا بيسـتم آبـان                      

 حبـه   368 قطعه زمرد و     50 قطعه الماس،    3380تاج شاه با    : بخشى از هزينه هاى اين جشن عبارت بود از        . شد
 قطعه الماس و    1646 تاج همسر شاه با      .مرواريد به وزن دوكيلو و هشتاد گرم و از نظر قيمت، غير قابل تخمين             

پيراهن همسر شاه مزين به چهـل       . تعداد مشابهى از جواهرات ديگر و طلا به قيمتتخمينى چهارده ميليون دلار           
 ]25.[ هزار دلار150هزار دلار و هزينهدرشكه مخصوص 75وان حمام بلورين . هزار الماس

 
و ايـن   .  شبيه بود و محمدرضا پهلـوى بـه يزيـدبن معاويـه            )ع(بيش از هر كس، به امام حسين      ) ره(امام خمينى 

مقايسه كه از سوى روحانيت و مردم صورت مى گرفت، از عوامل بروز وپيروزى انقلاب اسلامى به شـمار مـى                  
براى تأييد اين سخن، مى توان به بخشى از يك سنداز مجموعه اسناد منتشره شده سفارت آمريكا استناد                  . رود
 : كرد

در يكـى ازبحـث هـاى مرسـوم         . سلمان كشور از جمله جسورترين منتقدين شاه به حساب مى آيند          روحانيون م 
 ]ع [احساسى، شاه را با يزيد كه مسؤول قتل امام حسين 

 
اين رويداد تاريخى شيعه، هسـته اصـلى اسـلام مرسـوم در ايـران بـود و                  . در قرن هفتم بودمقايسه مى نمايند     
وخـانواده اش را در     ) ع( برپايى نمايش هاى دراماتيك نحوه قتل امام حسـين         هرساله در صدها نقطه از كشور با      

 ]26.[اذهان زنده مى كنند
 

چرا چنين مقايسه اى به پيروزى انقلاب اسلامى مدد رساند؟ به آن دليل كه، حاصل اينمقايسه آن بـود كـه در                     
رامام عادل زمان، صفاتى را مى يافتنـد        به بيان ديگر، د   . يك سو امامِ نور و در سوى ديگر امام شرّ را مى ديدند            

بخشـى از ايـن     . كه به اسلام واقعى نزديك تر بود و از اين رو، وى را حسين زمان و شايسته دفاع مـى ديدنـد                     
امان نامه آوردند ) ع(تكليف گرايى وقتى دو نفر از سوى والى مكه براى امام حسين. 1: صفات را مرور مى كنيم
 : د، فرمودتا از ادامه سفر بازشدارن

 ]27[».به چيزى فرمان يافتم كه در پى آن خواهم رفت، به زيانم باشديا به سودم. درخواب، پيامبر خدا را ديدم«
 

 : زمانى كه فرزدق از اوضاع نامطمئن كوفه گزارش داد، امام فرمود
و اگـر   ...گوييماگر قضاى الهى بر همان چه كه دوست مى داريم، نازل شود، خدا را بر نعمت هايش سپاسمى                   «

تقدير الهى ميان ما و آن چه اميدداريم، مانع شد، پس كسى كه نيتش حق ودرونش تقوا باشـد، از حـق تجـاوز       
 ]28[».نكرده است
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 : هم در اين باره فرمود) ره(امام خمينى
حضرت سيدالشهدا تكليف براى خودش دانستند كه بروند و كشته بشـوند و محـو كنندآثارمعاويـه و پسـرش                    «
 ]29[».را
 

با درك پيام عاشورا، در سراسر زندگى سياسى اجتماعى خويش بـر معيـارتكليف عمـل كـرد و                   ) ره(امام خمينى 
 : حركت نمود و عقيده داشت

 ]30[».نتيجه ]به [همه ما مأمور به اداى تكليف و وظيفه ايم، نه مأمور «
 

 :  فرمود598به هنگام پذيرش قطع نامه 
 ]قبولى قطعنامه [در شرايط كنونى آن چه موجب امر . را مى شناسيدشما را مى شناسم، شما هم م«
 

 ]31[».شد تكليف الهى ام بود
 
بـه ايـن دليـل، امـام     . قاطعيت و شجاعت ايمان راسخ بـه اداى تكليـف، شـجاعت و قاطعيـت مـى آفرينـد                . 2

 : پس از برخورد با سپاه حر فرمود)ع(حسين
 ]32[». مرگ بهراسدشأن و موقعيت من، موقعيت كسى نيست كه از«
 

 : در جايى ديگر فرمود
 ]33[».نه دست ذلت به اينان مى دهم و نه چون بردگان فرار يا اقرار مى كنم«
 

ماه محرم، مـاه حماسـه و شـجاعت و          «اين بود كه    ) ع(از شجاعت و قاطعيت امام حسين     ) ره(تعبير امام خمينى  
 ]34.[فداكارى آغاز شد، ماهى كه خون بر شمشير پيروز شد

 
 : امام با درس گرفتن از عاشورافرمود» 
من به تمام دنيا با قاطعيت اعلام مى كنم كه اگر جهان خواران بخواهند در مقابل دينمابايستند، ما در مقابـل                     «

 ]35[».همه دنياى آنان خواهيم ايستاد و تا نابودى تمام آنان از پاىنخواهيم نشست
 

 ]36[».واالله من به عمرم نترسيدم«: بنابراين جاى شگفتى نيست كه بفرمايد
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در پاسخ به سخنان ضحاك بن عبداالله مشـرقى،مبنى بـر آمـادگى كوفيـانبراى     ) ع(اتكال به خدا امام حسين   . 3
حسبى االله و نعم الوكيل؛ خدا براى من بس است و او خوب پشتيبان و تكيهگاهى                «: جنگ با سيدالشهدا فرمود   

 ]37[».است
 

عاشورا با آغاز حمله دشمن، در نيايش به درگاه خدا،اتكال واعتماد بـه پروردگـار در                در صبح   ) ع(حسين بن على  
گرفتارى و پيشامدهاى سخت را ضرورى دانست و خدارابه عنوان عامل پشتگرمى و اطمينان نفـس و نيـروى                   

 ]38.[حمايتگر و پشتيبان خويشخواند
 

زال الهى بهتنهايى وبادست خالى قيام كـرد و بـه           نيز به پيروى از جدش با اتكاى بر قدرت لاي         ) ره(امام خمينى 
اين صفات و صفات متعدد ديگر نشان مى دهـد          . نتيجه رسيد و در طول دوران انقلاب هيچ گاهمأيوس نگشت         

. يك عامل جاودانگى قيام عاشورا و بهتأثير از آن، عامل پيروزى انقلاب اسلامى در بعد رهبرى الهى آن دو بود  
 اسلام

 
و ) ع(اسلامى كه امام حسين  .بودند) ره(و انقلاب خمينى  ) ع(مذهب تشيع از عوامل انقلاب حسينى     دين اسلام و    
اسـلام بنـى اميـه و اسـلام         . منادى آن بودند، با اسلام اموى، زبيرى وامريكايى تفاوت داشـت          ) ره(امام خمينى 

بايد اثبات كرد اسلامِ امام     . ه اند عبداالله بن زبير و اسلام آمريكايى، هيچ گاهقادر به انقلاب و جاودانه شدن نبود             
حركت امام نه تنها موج جديد بازگشت به اسلام         «: حسين و امام خمينىيكسان و با اسلام ديگران متفاوت بود         

را كه در ميان اقشار تحصيل كرده ودانشجويى پا گرفته بود، در ابعاد گسترده اى تقويت نمود، بلكـه در رابطـه                      
 ]39[ت داران تغييرات تاريخى پديد آوردمذهب و سياست ومذهب و حكوم

 
 ]ايشان ...[
 

چهره اى كه از خودهم . چهره اى مترقى، انقلابى، مبارز. در ظرف دو دهه توانستندچهره نوينى از اسلام بسازند 
اسلامى كه به خفقان،ديكتـاتورى و اسـتبداد پايـان          . حكومت و سياست داشت و هم اقتصاد و آيين كشوردارى         

اسـلامى  .  جاى آن آزادى، حرمت انديشه و تأمين حقوقاجتماعى انسان ها را جايگزين مى سـاخت               مى داد و به   
اسـلامى  . كه به نفوذ ابرقدرت ها در ايران پايانمى داد و به جاى آن ايرانى مستقل و متكى به خود مى سـاخت       

 كـارگزارانى صـديق و   كه فساد مالى وحكومتى رژيم را از بين مى برد و به جاى آن نظـام امـين و مردمـى بـا        
در يك كلام، اين اسلام احيا شده همه آن چيزى بود كه رژيم شاه نبود و همه آنچيزهـايى  . مؤمنبر پا مى نمود   

با چنينتصويرى بود كه اسلام توانسته بود بر . را پديد مى آورد كه رژيم شاه نخواسته يا نتوانسته بود پديد بياورد          
 ]تأثير بگذارد[بقات مختلفجامعه ايران قلوب طيف گسترده اى از اقشار و ط
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اسلام توانسـت ميليـون هـا نفـر را دراعتـراض و مخالفـت بـا رژيـم شـاه بـه حركـت                ...با چنين تصويرى از   ...
 ]40[».درآورد

 
 : در نامه اى به مردم بصره مى نويسد) ع(امام حسين

 گرفته ايم كـه ديگرسـنت پيـامبر از          شما را به كتاب خدا و سنت پيامبر دعوت مى كنم، زيرا در شرايطى قرار              «
 »]41.[ميان رفته و جاى آن بدعت قرار گرفته است

 
من براى تفريح و تفرج و استكبار و خود بزرگ بينى، نيز براى فساد و خرابى و ظلم                  «: نيز در جاى ديگر فرمود    

مـى  .  وآلـه اسـت    وستم و بيدادگرى قيام نكردم، بلكه خروج من براى اصلاح امت جدم محمد صلى االله عليـه                
خواهم امر به معروف و نهى از منكر نمايم و به سيره و سنت جدم و آيين و روشپدرم على بن ابى طالب عليـه                         

 ]42[».السلام رفتار كنم
 

همچنان كه اسلامى   .نيز نشان مى دهد او منادى اسلامى است كه با اسلام يزيد فرق مى كند              ) ع(سخنان امام 
و اسـلام امـام   ) ع(اسلام امـام حسـين    . اسلام حسينى و مخالف اسلام پهلوى بود       كه امام منادى آن بود، همان     

. 1: چه تفاوت هايى با اسلام يزيدى و اسلامپهلوى داشت؟ به برخى از تفاوت ها اشـاره مـى كنـيم         ) ره(خمينى
دوسـتى  مؤمنان، به جـاى مؤمنـان كـافران را بـه            «: در قرآن مى خوانيم   . تقيه تقيه ريشه در قرآن و سنت دارد       

 ]43[».هر كه چنين كند، پيوندى با خدا ندارد، مگر آن كه از آنها ترسى داشته باشد. نگيرند
 

آمد و از اين كهخدايانِ مشركان را       ) ص(زمانى كه عمار با چشمان گريان، نزد پيامبر       : در سيره پيامبر آمده است    
 ]44.[دادهبود، تأييد كردستايش كرده، شرمسار بود، پيامبر كارى را كه براى حفظ جانش انجام 

 
تقيـه را در آن مقطـع       ) ع(به همين دليل،امام حسين   . اما اين حكم قطعى براى همه زمان ها و مكان ها نيست           

هجرى، باتبديل حج تمتع به عمره تصميم به قيـام علنـى عليـه              60از اين رو روز هشتم ذى الحجه        . حرام كرد 
 مختلف از دوست و دشمن ايشان را از اين كار منع كردنـد و               افراد. يزيد گرفت و عزم خروج به سوى كوفهكرد       

 : به همراهى با جماعتفرا خواندند ولى امام پيشنهاد همه را رد كرد و در پاسخ نمايندگان والى مكه فرمود
 لى عملى و لكَُم عملكُُم أنتُم بريئوُنَ ممِا أعَملُ و أنَاَ برى مما تعَملوُن؛َ «
 

 ]45[».شما از كار من بيزاريد و من از كارهاى شمابيزارم.  من و عمل شما براى خودتان استعمل من براى
 

 در تلگرافىبه آيات عظـام تهـران   1342پس از حادثه حمله دژخيمان شاه به مدرسه فيضيه در        ) ره(امام خمينى 
 : نوشت
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نى غارتگرى،هتك اسلام، تجاوز شاه دوستى يع. اينان با شعار شاه دوستى به مقدسات مذهبى اهانت مى كنند«
شاه دوستى يعنى ضربهزدن به پيكر قرآن و اسلام، سـوزاندن           . به حقوق مسلمين، تجاوز به مراكز علم و دانش        

شـاه  . شاه دوستى يعنىتجاوز به احكام اسلام و تبديل احكام قرآن كريم      . نشانه هاى اسلام، محو آثار اسلاميت     
حضرات آقايان توجه دارنـد اصـول اسـلام در معـرض            . ل آثار رسالت  دوستى يعنى كوبيدن روحانيت واضمحلا    

با اين احتمال، تقيه حرام است و اظهـار حقـايق واجـب، ولـو بلـغ                 . قرآن ومذهب در مخاطره است    . خطر است 
 ]46[».مابلغ
 
 

ه بود، در آگاهى بخشيدن به مردم وفروپاشى رژيـم شـا          ) ع(افشاگرى امام خمينى كه متأثر از افشاگرى حسينى       
از شمار اين افشاگرى هاى شجاعانه، سخنرانىمعظم له عليه كاپيتولاسيون است كـه بـه               . تأثير فراوان گذاشت  

 : فرمود) ص(بدعت ستيزى حضرت رسول اكرم. 2. به تركيه و عراق انجاميد) ره(تبعيد امام
يى ازدودمان من عهده هر بدعتى كه پس از من پديد آيد و ايمان را مورد خطر و هجوم و نيرنگ قرار دهد، ول    «

دار آن است كه از ايمان دفاع كند و با الهام الهى زبان بگشايد و حق را علنى وروشن سازد و نيرنگ مكاران را                        
 ]47[».باز گرداند

 
 : در نامه اى به بزرگان بصره نوشت) ع(از اين رو امام حسين

 ]48[».ده و بدعت زندهشده استهمانا سنت مر. شما را به كتاب خدا و سنت پيامبرش دعوت مى كنم«
 

در يكى از   ) ع(امام. از آن داد سخن دادهبود    ) ع(آن روى ديگر بدعت ستيزى، اصلاحگرى است كه امام حسين         
 : خطبه هايش در اين باره فرمود

آيا نمى بينيد كه به حق عمل نمى شود و از باطل اجتناب نمى گردد؟ پـس در چنـين وضـعى بايـدمؤمن بـا                          «
 ]49[».تاق ديدار خدا باشدمبارزه اش مش

 
 : در راه كوفه به فرزدق بر مى خورد و مى فرمايد) ع(امام حسين

حـدود  . در زمين به فسـادمى پردازنـد  . اين جماعت، اطاعت خدا را واگذاشته، پيرو شيطان شده اند        ! اى فرزدق «
مـن  . خـويش سـاخته انـد     الهى را تعطيل كرده، به ميگسارى پرداختـه و امـوال فقيـران و تهيدسـتان رااز آنِ                   

براى عزت بخشيدن بهدين او و جهاد در راه او، تا آن كـه كلمـةاالله   . سزاوارترم كه براى يارى دين خدا برخيزم  
 ]50[».برترى يابد

 
 : بدعت ستيزى و اصلاحگرى قيام عاشوراى حسينى را مورد تأييد قرارمى دهد و مى فرمايد) ره(امام خمينى



 11

و همـه آنهـا ايـن مسـأله را داشـتند كـه فـرد بايـد فداىجامعـه                    ...امعـه آمـده انـد     تمام انبيا براى اصـلاح ج     «
رفت و خودش و اصحاب و انصار خويشرا فدا كرد، كه بايـد فـداى               . روى همين ميزان آمد   ) ع(سيدالشهدا...شود

 ]51[».جامعه بايد اصلاح بشود. جامعه بشود
 

 : نيز فرمود
 المى، جائرى در بين مردم دارد حكومت وقتى مى بيند كه يك حاكم ظ) ع(سيدالشهدا«
 

 هر قدر كه مى تواند، با چند نفر،. بايد مقابلش بايستد و جلوگيرى كند...مى كند، تصريح مى كند
 

با چندين نفر كه در مقابل آن لشكر هيچ نبود، لكن تكليف بود آن جا كه بايد قيام بكند وخونش را بدهد تا اين               
 ]52[».كه اين ملت را اصلاح كند

 
 : وىدر اين باره فرمود. به تأسى از قيام عاشورا، راه خويش را بدعت زدايى و اصلاح طلبى قرارداد) ره(امام 
) ص(ما بايد سعى كنيم تا حصارهاى جهل و خرافه را شكسـته، تـا بـه سرچشـمه زلال اسـلام نابمحمـدى                        «

برسيم، و امروز غريب ترين چيزها در دنيا همين اسلام است و نجات آن قربانىمى خواهد و دعا كنيد من نيـز                      
 ]53[».يكى از قربانى هاى آن گردم

 
 : معظم له افزود

 ]54[».اگر ما اسلام را در خطر ديديم، همه مان بايد از بين برويم تا حفظش كنيم«
 

درنهضـت بـزرگ انقـلاب      )ره(هدف امام خمينـى   ) ع(ى امام حسين  همان طورى كه مشهود است، بدعت ستيز      
مرحباً بالقتل فى «، »اِحدى الحسنيينِ«بر شعار و شعور ) ع(شهادت طلبى اسلام حسينى. 3. اسلامى قرار گرفت 

در روز عاشـورامى    ) ع(در يكى از نيايش هاى امـام حسـين        . استوار است » أرى الموت إلاّ سعادة   «و  » سبيل االله 
 : انيمخو
دوست دارم كه كشته شوم و زنده گردم، هفتاد هزار بار در راه اطاعت و محبت تو، بهخصوص اگـر در                     ! خدايا«

 ]55[».كشته شدنم نصرت دين تو و زنده شدن فرمانت و حفظ ناموس شريعت تونهفته باشد
 

 : و در جاى ديگر فرمود
 ]56[».مرگ با عزت بهتر از زندگى با ذلت است«
 

 : از اين رو فرمود. ناشى از اعتقاد به جهاد بود) ع(ى امام معصومشهادت طلب
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من سزاوارترين كسى هستم كه به يارى دين خدا برخيزم و شريعت مطهر او را عزيز بـدارم ودر راه او جهـاد                       «
 ]57[».كنم تا كلام الهى برترين شود

 
الَزاّهدِ الذاّئد : بهعنوان مثال. وان مى يابيمنيز واژه هاى جهاد و شهادت را فرا) ع(در زيارت نامه هاى امام حسين

المْجاهِد، جاهد فيك المنافقِينَ و الكُْفاّر، جاهدت فى سبيلِ اللّهِ، جاهدتاَلمْلحِْدينَ، جاهدت عدوك، جاهدت فـِى                
جاهدتُم فى سبيلِهِ، أَشْهد أنََّكُم جاهدتُم : ددر باره شهداى ديگر نيز اين تعبيرات ديده مى شو    ... اللّهِ حقَّ جِهادهِِ و   

 ]58.[فى سبيلِ اللّهِ، الذَّابونَ عنْ توَحيدِ اللّهِ، جاهدت فِىاللّهِ حقَّ جِهادهِِ
 

 : ازاين رو فرمود. به تأثير شهادت و مجاهدت حسينى بر انقلاب اسلامى اعتراف داشت) ره(امام امت
 ]1342[م و پانزده خرداد نهضت دوازده محر«
 

در مقابل كاخ ظلم شاه و اجانب، به پيروى ازنهضت مقدس حسينى چنان سـازنده و كوبنـده بـود كـه مردانـى                     
 ]59[».مجاهد و فداكار تحويلجامعه داد

 
 : باز از ايشان مى خوانيم

ن كاخنشـين و    عاشورا، قيام عدالت خواهان، با عـددى قليـل و ايمـانى و عشـقى بـزرگ در مقابـل سـتمگرا                     «
. مستكبران غارتگر بود، و دستور آن است كه اين برنامه، سر لوحه زندگى امت در هرروز و درهر سرزمين باشـد  
روزهايى كه بر ما گذشت، عاشوراى مكرّر بود و ميدان ها و خيابان هاو كوى و برزن هايى كه خـون فرزنـدان                       

 ]60[».اسلام در آن ريخت
 

 : برانقلاب اسلامى اشاره دارد) ع(يگر، بر تأثير شهادت و جهادطلبى حسيندر بياناتى د) ره(حضرت امام
مرگ سرخ، به مراتب بهتر از زندگى سياه است و ما امروز به انتظار شهادت نشسته ايم تا فردافرزندان مان در             «

 ]61...[مقابل كفر جهانى با سرافرازى بايستند
 

فتخـار از خانـدان نبـوت و ولايـت بـه ذريهطيبـه آن               خط سرخ شهادت، خط آل محمد و على اسـت، و ايـن ا             
 ]62[بزرگواران و به پيروان خط آنان به ارث رسيده است

 
من خون و جان ناقابل خويش را براى اداى واجب حـق و فريضـه دفـاع از مسـلمانان آمادهسـاخته ام و در                         ... 

 ]63.[انتظار فوز عظيم شهادتم
 
 ]شهادت [در اين انگيزه ...
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مـى داننـد و     » أحلـى مـِن العسـل     «ه اوليا شهادت را در راه آن به آغوش مى كشند و مرگسرخ را               است كه هم  
 ]64[».جوانان در جبهه ها جرعه اى از آن را نوشيده و به وجدآمده اند

 
العدل حياة الأحكام؛ عدالت مايه حيـات و        «: فرمود) ع(على. عدالت خواهى عدالت فرمان خدا و رسول است       . 4

نامـه اى بـه     ) ع(امـام . و قيام عاشورا بر پايه عدالت اتفاق افتـاد        ) ع(حركتامام حسين » .م اسلام است  بقاى احكا 
 : بزرگان كوفه نوشتو تكليف و مشخصه امام راستين را حكومت طبق قرآن و قيام به قسط و حق بر شمرد

 .»فَلعَمرى ما الإْمام إلَّا الحْاكِم باِلكِْتابِ، الْقائِم باِلْقسِطِ«
 

 : حركت خويش را براى اقامه عدل و رفع ظلم از مظلومان و ايمنى يافتنبندگان خدا ياد كرد. در سخن ديگر
»ِونَ منِْ عِبادكظْلوُمْن المْأمي65.[و[ 
 

شهادت مى دهم كه تو به قسط و عدالت دستور دادى و بـه ديـن   «: مى خوانيم) ع(در زيارت اباعبداالله الحسين   
 ]66[».دعوت كردى

 
 : مسلم پس از دستگيرى، خطاب به ابن زياد فرمود

 ]67[».ما آمده ايم تا به عدالت فرمان دهيم و به حكم قرآن فرا بخوانيم«
 

 : تأكيد دارد) ع(بر عدالت خواهى نهضت حسينى) ره(امام خمينى
 ]امام حسين [شهادت «
 

 ]68...[براى اين بود كه اقامه شود عدل الهى
 

 ]69...[الله عليهاز همان روز اول كه قيام كردند براى اين امر، انگيزه شان اقامه عدل بودسيدالشهدا سلام ا
 

سيدالشهداسلام االله عليه كه همه عمرش را و همه زندگيش را براى رفـع منكـر و جلـوگيرى از حكـومتظلم و        
و تمـام زنـدگيش را      جلوگيرى از مفاسدى كه حكومت ها در دنيا ايجاد كرده اند، تمام عمرش را صرف اينكـرد                

 ]70...[صرف اين كرد كه اين حكومت، حكومت جور بسته بشود و ازبين برود
 
 

زندگى سيدالشهدا، زندگى حضرت صاحب سلام االله عليه، زندگى همه انبياىعالَم، همه انبيـا از اول، از آدم تـا                    
 ]71[».حالا همه شان اين معنى بوده است كه در مقابل جور، حكومتعدل را مى خواستند
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 : مشاهده مى كنيم)ره(را در سخنان امام) ع(تأثير عنصر عدالت خواهى قيام عاشوراى حسينى
سيدالشهدا سلام االله عليه وقتى مى بيند كه يك حاكم ظالمى، جائرى در بـين مردمـداردحكومت مـى كنـد،                     «

 تصريح مى كند حضرت كه اگر كسى ببيند كه حاكم جائرى در بين 
 

، ظلم دارد به مردم مى كند، بايد مقابلش بايستد و جلوگيرى كند،هرقدر كه مى تواند، با                 مردم حكومت مى كند   
 مگر خون ما رنگين تر از خون سيدالشهدا...چند يا چندين نفر

 
ماچرا بترسيم از اين كه خون بدهيم يا اين كه جان مى دهيم؟ آن هم در ماجراىدفع سلطان جائرى كه                    !است؟

 ]72[».اگر بهترنبود، بدتر نبود.  يزيد هم مثل مسلمانى شاه بودمى گفت مسلمانم مسلمانى
 
 

اساسسلطنتى كـه مـى خواسـت اسـلام را بـه صـورت              ...اساس سلطنت را شكستند   ...سيدالشهدا سلام االله عليه   
 ]73.[سلطنت طاغوتى درآورد

 
 

قابـل حكومـت جـائر      حضرت سيدالشهداسلام االله عليه به همه آموخت كه در مقابل ظلم، در مقابل ستم، در م               
 ]74[».چهبايد كرد

 
 
 

با توجه به آنچه گذشت معلوم شد كه رهبرى انقلاب از لحاظ ايمان، روحيه، شجاعت وعدالت طلبى رهرو امام                   
حسين بود و مردم با توجه به اين همسانى، به رهبرى انقلابگرويدند و در اجابـت دعـوت ايشـان بـراى تـداوم                       

 مردم.  اين ازوجوه بارز تأثير گذارى عاشورا بر انقلاب اسلامى بودعاشوراى حسينى، انقلاب كردند و
 

اينتغييـرات هـم در جبهـه       . در هيچ قيام و نهضتى، به اندازه قيام عاشورا تغييرات انسانى به وقوع نپيوسته است              
 چـون   همسر، خواهر، دختـرانش و زنـانى      )ع(در جبهه حق، امام   . و هم در جبهه يزيد اتفاق افتاد      ) ع(امام حسين 

بـه بيـانى، از     . مادر وهب، همسر زهير بن قين و زنانى را در كنارپدران، همسران و برادران شان به همـراه دارد                  
در جبهه باطل، جوزدگى و تـرس و        . حاضرند) حبيب بن مظاهر  (تا پيرمرد نودساله  ) على اصغر (طفل شش ماهه    

صفا و صميميت، در طرف ديگـر، خيانـت،         در يك طرف، صدق و      . ترديد و هيجدههزار دعوت كننده مى بينيم      
يكى از صاحب نظران عامه مردم آن زمان را به هفت دسته تقسيم كـرده               . خدعه و خودپرستىمشاهده مى شد    

تا سال هاى نخست حكومت عثمان، سادگىاسلام را ديده بودند          ) ص(مردمى كه از روزگار رسول خدا     . 1: است
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ن دوره را با آن چه جاى آن راگرفـت مـى سـنجيدند و بـر روزگـار                   و از عدالت اسلامى آگاهى داشتند، سپس آ       
گروهى كه پاى بند دين و اجراى احكام اسلام بودند و مى ديدند چگونـه حـدود                 . 2... گذشته دريغ مى خوردند   

اينان خون دلمى خوردند    . بازيچه حكومت ها گرديده است    ) ص(شريعتمعطل مانده و فقه اسلام و سنت رسول         
گروهى كه سال ها    . 3. برسان آن را كه بدعت ها بزدايد و سنت ها رازنده نمايد           ! ا بردند كه خدايا   و روى به خد   

پيش براى شركت در فتح اسلامى و برخوردارى از غنيمت هاىجنگى از بيابان هاى نجد و تهامه به راه افتـاده        
ه گـرفتن از بيـت المـال بـراى          آسيب هاىجنگى براى آنان بـود و بهـر        . بودند و در پادگان ها به سر مى بردند        

مردمى از ايـران كـه پـيش از در آمـدن            . 4. ديگران، بدين رو فرصت مى بردند تابرخيزند و حق خود را بگيرند           
سپاهيان مسلمان بدان سرزمين جاهى يا نانىداشتند و آن را از دست دادند، ناچار روبه عراق نهادند، بيش تر در             

.  ازعجم رانده و در ديده عرب خوار، به ظاهر آرام و در نهان دست به كار                .كوفه و كم تر در بصرهرخت افكندند      
مردمى كه داستان هاى درگيرى لخمى و غسانى را دهان به دهان شنيده بودند و به خاطرداشتند كه پدران                    . 5

 شان سال ها با مردم سرزمين هاى شمال عربستان مى جنگيدند و اكنونمى ديدند شام مركز خلافت اسـلامى                  
و ) ع(كسانى كه فريب وعده هاى دروغـين معاويـه را خوردنـد و علـى              . 6. است و عراقيان ريشخند شاميان اند     

اين روش حكومت هاى خودكامهبوده     . فرزند او را رهاكردند و چون معاويه بر مسند نشست، آنان را از خود راند              
مى كوشند تـا چنـين پـيش آيـد واز آن            سودجويانى كه بهره گيرى را در اوضاع آشفته مى بينند و            . 7. و هست 

 ]75.[بهره گيرند
 
 

و حال افراد فراوانى از اين گروه هاى هفت گانه امام را به كوفه دعوت كرده اند و امام دراجابت اين دعوت هـا               
بهعنـوان  . بارها بر اين كه علت قيام و حركت، دعوت مردم است، تأكيد كرد            ) ع(امام حسين . رهسپار كوفه است  

 : پس از برخورد با سپاه حر كه راه را بر او بستند، فرمود) ع(امام. 1: مثال
نـزد مـا بيـا كهپيشـوايى        : من پيش شما نيامدم مگر پس از آن كه نامه ها و فرستاده هـاى تـان رسـيد كـه                    «

 ]76[»نداريم
 
 
 
 : در جاى ديگر، حضرت از انگيزه نامه نگارى و دعوت كوفيان اين گونه ياد مى كند. 2

 هلَ الكْوفَةِ كَتَبوا الَِى يسألونَنى اَنْ اقُْدِم علَيهم، لمِا اَرجوا منِْ اِحياءِ معالِمِ الحْقِّ و امِاتَةِالْبِدع؛ِ اِنَّ اَ
 

كوفيان به من نامه نوشته و از من خواسته اند كه نزد آنان روم، چرا كه اميدوارم نشانه هـاى حقزنـده گـردد و                         
 ]77[».بدعت ها بميرد
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 : در اين باره سخنانى دارد) ع(باز امام. 3
شما به من نامه ها نوشتيد و پيام فرستاديد كه به سوى شما بيايم و وعده داديد كهدست از يـارى مـن    ! مردم«

 ]78[».برنداريد و پيمان شكنى نكنيد
 
 
 

 بنعمر بـه يزيـد، پـنج سـال          تأثير قيام كربلا نيز در قشرهاى مختلف مردم نمايان بود، از جمله اعتراض عبداالله             
، قيام در مكه، اعتراض در بصره، )واقعه حرَّه(عزادارى مداوم در مدينه، قيام عبداالله فرزند حنظله غسيل الملائكه

و يحيى بن زيد، قيام خراسان      ) ع(قيام در كوفه، نهضت توابين، قيام مختار بنابى عبيدة ثقفى، قيام زيد بن على             
با كناره گيرى آنـان، قيـام       . آغاز شد ) ع(، انقلاب حسينى  )ع(ن كه در پى دعوت از امام      نتيجهاي. و سقوط امويان  

امام بهظاهر شكست مى خورد، وپس از آن، قيام و حركت هاى مردمى، قيام عاشورا و پيام هاى آن رازنده نگه                
 ]79.[داشت

 
 

جتماعى،به آگاهى بخشيدن در    باالگوگيرى و درك اهميت نقش مردم در هر حركت انقلابى و ا           ) ره(امام خمينى 
البتـه اگـر هـم      . به آن دست نيافـت    ) ع(پرداخت؛ فرصتى كهامام حسين   ) 1357 تا   1342(يك دوره پانزده ساله   

نمى آمدند، زيرا تفاوت    ) ع(دست مى يافت، شايد مردم پس از آگاهى ازسفاكى و جنايات يزيد، باز به يارى امام               
 : امام خمينى بر اين نكته تأكيد دارد. ه عراق وجود داردهاى زيادى بين مردمايران و مردم آن دور

من با جرأت مدعى هستم كه ملت ايران و توده ميليونى آن در عصر حاضر، بهتر از ملت حجازدر عهد رسول                     «
االله صلى االله عليه و آله و كوفه و عراق در عهد اميرالمؤمنين و حسين بن علىصلوات االله و سلامه عليهمـامى                      

 ]80[».باشند
 
 
 

 : امام خمينى دراين باب سخنى دارد. شركت گسترده و نقش مردم در پيروزى انقلاب اسلامى انكارناپذير است
 ]است [انقلاب اسلامى كه دستاورد ميليون ها انسان ارزشمند و هزاران شهيد جاويد«
 
ــا آن ت  ...  ــد، امكــان نداشــت يــك جمعيــت ســى و شــش ميليــونى ب ــاى خداون بليغــات اگرنبــود دســت توان

ممكن نبود اين ملت با اين وضعيت، يكپارچه قيام كنند و در سرتاسر كشور با ايدهواحـد و فريـاد                    ...ضداسلامى
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االله اكبر و فداكارى هاى حيرت آور و معجزه آسا تمام قدرت هاى داخل و خـارج راكنـار زده و خـود مقـدرات                         
 ]81[».كشور را به دست گيرد

 
 
 

بـه  . و حركت ازمساجد و تكايا است     ) ع(يوند و الگوگيرى مردم از عاشوراى حسينى      اما نكته جالب در اين روند پ      
 ميليـونى تهـران در   1/5هزار نفرى باتوجه به جمعيت   400 تا   250تظاهرات  «: چند نمونه دراين باره توجه كنيد     

و به مسـجد   آغاز  ) ميدان شاه (از مسجد حاج ابوالفتح در ميدان قيام        . ش1342خرداد  13./ ق1383روزعاشوراى  
 ]82.[ختم شد) مسجد شاه(امام 
 
 

 در مدرسه فيضيه آغاز شد كه منجر   1342خرداد  13./ ق1383در عصر عاشوراى    ) ره(سخنرانى معروف امام  » «
گرديد و در اعتراض به دستگيرى امام، حركت هاى مردمى در           ) ره(به دستگيرى و بازداشت و زندانى شدن امام       

 ]83[».مساجد شهرهاى مختلف شكل گرفت
 
 
ايـن راهپيمـايىبراى بزرگداشـت      . از مسجد امام آغـاز گرديـد      . ش1343./ ق1384راهپيمايى دوازدهم محرم    «

سـربازانرژيم شـاه نيـز بـه سـركوب آن           . آن را ايـام االله ناميـده بـود        ) ره(پانزده خرداد صورت گرفت كـه امـام       
 ]84[».پرداختند

 
 
پهلوى، صدها نفر از طلاب و روحانيونقم در مدرسه فيضيه در           در سالگرد قيام مردم و كشتار آنان توسط رژيم          «

نيروهاى امنيتى و انتظامى با طلاب درگير،       .اقدام به تجمع، سخنرانى و تظاهرات كردند      . ش1354پانزده خرداد   
 ]85[».تعدادى را زخمى، تعدادى را زندانى، تبعيد يا بهسربازى فرستادند

 
 
 ]آية االله [ پسر پس از مرگ: داريوش همايون مى گويد«
 

خمينى، آن مجلس يادبودى كهبرايش در مسجد ارگ برگزار كردند، نقطه تجمعى شـد بـراى همـه قشـرهاى                    
پيشرو و ليبرال وآزادى خواه و جبهه ملى و چپ، هر چه كه بود، غير از نظام حكـومتى، چهـره هـاى برجسـته                         

 ]86[».همه اين ها را جمع بكند وبسيج بكندپيدا بود كه رهبرى مذهبى توانسته است كه . اشĤنجا ظاهر شدند
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) ع(و در كنارحضـرت معصـومه  ) ره(در اعتراض به چاپ مقاله توهين آميز عليه امام   . ش1356قيام نوزده دى    «

 ]87[».در اينروز تعدادى شهيد شدند. شروع گشت كه نقطه عطفى در تاريخ انقلاب اسلامى است
 
 
عليه رژيم شاه دست به تظـاهرات زدنـد و          . ش1357./ ق1399اشوراى  حدود چهارميليون نفر در تهران در ع      «

پس از آنها ژنرال هايزر روانه تهران شد و شاهمتقاعد گرديد يك چهـره بـه ظـاهر     . شعار مرگ بر شاه سردادند    
 ]88[».ملى را به عنوان نخست وزير برگزيده و خود، ايران راترك كرد

 
 
ود بر ادامه مبارزه تا برپايى جمهـورى اسـلامى،راهپيمايى عظـيم            مردم براى نشان دادن همبستگى و عزم خ       «

اربعين را برپا كردند كه در آن فرياد االله اكبر و درود بر خمينى توسط چندميليون زن، مرد و كودك، دنيـا را بـه               
 ]89[».تعجب و حيرت واداشت

 
 

 مشـاهدهمى كنـيم، بـه عنـوان         ارتباط بين مردم، عاشورا، مسجد و انقلاب اسلامى را در گزارش هاى ساواك            
 18/9/1351: رياسـت پلـيس تهـران، تـاريخ       : كميته مشترك ضد خرابكـارى بـه      : شهربانى كل كشور از   : مثال

مساجد هدايت، الجواد و حسينيه ارشاد همان طورى كه اطلاع دارند از فعاليت مساجد هدايت، الجـواد                 : موضوع
ر بود، جلوگيرى به عمـل آمـد تـا بامـذاكره بـا مسـؤولين                و حسينيهارشاد كه اقدامات آنها مخالف مصالح كشو       

على هذا نظر به ايـن كـه        . مساجد و حسينيه مزبور اقدامات آنها در آينده با مصالحكشور هماهنگى داشته باشد            
توافق هايى كه با واقفين وهيأت مؤسس مساجد و حسينيه موصوف به عمل آمده، از اين بـه بعـد كليهمسـائل         

مؤسسه مذهبى زير نظر مستقيم سازمان اوقافخواهـد بـود و سـركار سـرهنگ خـديوزاد بـه                   مربوط به اين سه     
نمايندگى از طرف سازمان اوقافبر فعاليت ها و هرگونه فعل و انفعالات مساجد هدايت، الجـواد و حسينيهارشـاد                  

 ]90.[نظارت مستقيم خواهد داشت
 
 

: تـاريخ ) 2ركن  ( فرماندارى نظامى تهران و حومه       ستاد: سرّى وزارت جنگ فرماندارى نظامى تهران و حومه از        
برقرارى روش  : منظور. 1دستور العمل تشكيل مجالس عزادارى در ماه هاى محرم و صفر            :  موضوع 7/9/1357

 1399يكنواخت و پيش بينى هاى لازم جهتبرگـزارى مجـالس عـزادارى در مـاه هـاى محـرم و صـفر سـال                         
: اجـرا . 3.  بى نظمى و اخلال در جريان برگزارىمجالس عـزادارى         جلوگيرى از هرگونه  : هدف. 2. هجرىقمرى
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از طريق دولت به طور قاطع طى اعلاميه اى نكاتى را كهمردم بايستى در ايام عزادارى ماه هاى محرم و                    ) الف
در شهرهايى كـه مقـررات حكومـت        ) ب. صفر رعايت نمايند، وسيلهدستگاه هاى ارتباط جمعى ابلاغ مى گردد         

ار مى باشد، اجراىدستورات در باره نحوه برگزارى مجالس عزادارى با فرماندارى نظـامى بـوده ودر                 نظامى برقر 
مجالس عزادارى در مساجد، تكايـا و حسـينيه هـا در            ) پ. ساير شهرها با شهربانى و ژاندارمرى محل مى باشد        

ز دو مجلـس تشـكيل      تهران وشهرستان ها محدود گردد، به طورى كه در حوزه استحفاظى هر كلانترى بيشـا              
 ]91...[نشود
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